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كاربرد سامانه هاى برنامه ريزي منابع
 سازمان در بخش عمومى و 
اثرات آن بر حسابدارى دولتى

 هدف اين مقاله، توضيح و بسط ضرورت بكارگيرى سامانه هاى يكپارچه مديريت منابع سازمان 
ــامانه هاى اطلاعاتى مالى و غيرمالى كارا و اثربخش مى باشد. به  در بخش دولتى در جهت تحقق س
علاوه، اثرات اين گروه از سامانه ها بر حسابدارى بخش عمومى و بر جايگاه حسابداران دولتى، مطرح 
مى شود. اين مقاله، همچنين بر اساس پژوهش ها و مطالعات منتشر شده، به چالش هاى بكارگيرى 

سامانه هاى مديريت منابع سازمان مى پردازد. 
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مقدمه
از آنجا كه هدف اصلى سامانه هاى اطلاعاتى1، به ويژه سامانه حسابدارى در بخش دولتى، مقوله 
ــودآورى يا استفاده بهينه از منابع در درجه دوم اهميت قرار دارد. شايد  ــخگويى2 بوده است و س پاس
موضوع استفاده از سيستم هاي  برنامه ريزي منابع سازمان3 در بخش دولتى و غير انتفاعى براى برخى 
نامعقول و نامأنوس بنمايد؛ اما آنچه هم اكنون در نظام هاى دولتى پيشرفته دنيا حاكم است، فراتر از 
بحث پاسخگويى به طور صرف در محدوده استفاده از هر هزينه در محل بودجه شده و رعايت قوانين 
و مقررات است. امروزه بخش دولتى بيش از پيش به سمت اهداف بخش خصوصى پيش مى رود كه 

يكى از عمده ترين آنها رضايت مشتريان و ذى نفعان است[4].
شركت ها در بازار رقابتى امروز، نيازمند مديريت كاراى منابع4 خود هستند و مديران به اطلاعات 
ــه روز مالى و غيرمالى به منظور رقابت موثر در بازار جهانى نياز دارند. دولت ها نيز ديگر از  ــد و ب جدي
ــامانه هاى  ــتند كه ماه ها براى اخذ يك تصميم كليدى وقت صرف كنند. س اين نعمت بهره مند نيس
برنامه ريزي منابع سازمان به آنها اين اجازه را مى دهد كه به سرعت به اطلاعات كامل و دقيق دست 
پيدا كنند. قابليت دستيابى سريع به اطلاعات در دنياى اينترنت محور كنونى از اهميت مضاعفى نيز 

برخوردار گشته است[8].
شهروندان بيشتر كشورها از سامانه اجرايى بخش عمومى خود انتظار دارند كه خدماتى با كيفيت 
ــى، اقتصادى، اجتماعى و محيط تكنولوژيكى و همچنين با  ــرفت هاى سياس و مطابق با آخرين پيش
كمترين قيمت ارائه دهند. اين امر به واسطه انتظاراتى است كه روش ها و عمليات بخش خصوصى (به 

عنوان نمونه مديريت ارتباط با مشتريان) در ذهن مردم به وجود مى آورند[7].
ــتر رضايت مشتريان از  ــب بيش همانطور كه بخش خصوصى به دليل الزامات رقابتى، در پى كس
ــت، بخش دولتى نيز بايد هدفى مشابه را تعقيب كند؛ هر  ــده اس كيفيت خدمات و كالاهاى ارائه ش
ــودآورى در ميان نباشد. در برخى از كشورها، به ويژه ايالات متحده، بخش عمومى  چند كه بحث س
نيز به سمت رقابتى شدن پيش رفته است و ايالات و دستگاه ها در ارائه خدمات بهتر به ذى نفعان و 
بهره گيرى هر چه بهتر از منابع خود در حال رقابت و پيشى گرفتن از يكديگر هستند. اين وضعيت 
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البته برخاسته از تفكر دموكراسى يا مردم سالارى است كه هم اكنون در اكثر قريب به اتفاق كشورها 
– از جمله كشور ما –  مورد تاييد و پذيرش است.

سازمان هاى بخش عمومى نيازمند فرآيندها، ساختارها و سامانه هايى هستند كه بتوانند بهره ورى 
كاركنان خود را افزايش دهند، اما جمع آورى اطلاعات و ايجاد محيط تصميم گيرى به ويژه در بخش 
ــرايط عمومى حاكميت دولتى  ــت؛ به علاوه به دليل آنكه روند اجرايى و ش عمومى امرى پيچيده اس
بيش از بخش خصوصى دستخوش تغيير است، خواهان افزايش انعطاف و قدرت پاسخگويى مى باشند. 

سامانه هاى برنامه ريزى منابع سازمان 
ــامانه ها را در تمام  ــت كه تمام س ــازمان، نرم افزاري يكپارچه5 اس ــتم برنامه ريزي منابع س سيس
ــابدارى مالى، كنترل، توليد، فروش، دارايى  ــركت همانند بودجه بندى سرمايه اى، حس بخش هاى ش
ــانى و غيره، به يكديگر مرتبط مى سازد و از طريق ايجاد ارتباط بين تمام  ثابت، موجودى، منابع انس
زير سامانه ها، به مديريت اين اجازه را مى دهد كه عمليات شركت را به شكل موثرتر اداره نمايد. اين 
كار با استفاده از يك نرم افزار كامپيوترى انجام مى شود كه به وسيله يك بانك اطلاعاتي واحد، امكان 
به اشتراك گذارى اطلاعات و ارتباط بخش هاى مختلف را با يكديگر برقرار مى سازد. اين نرم افزار از 
ــت كه هر يك، بخشى از وظايف موجود در شركت را بر  ــكيل شده اس تعدادى ماژول نرم افزارى تش
عهده دارند. اغلب نرم افزارهاى برنامه ريزى منابع سازمان آنقدر منعطف هستند كه شركت هاى خريدار 
قادرند تعدادى از ماژول هاى مورد نياز يا همه آنها را نصب و بكارگيرند. سامانه هاى برنامه ريزي منابع 
سازمان اين توان را دارند كه سامانه هاى حسابدارى را با جزئيات، شتاب و يكپارچگى بيشتر تجهيز 

نمايند. 
اين مقاله، بر اين شكل از فناورى اطلاعات تاكيد دارد، زيرا انتظار مى رود كه تاثيرات اساسى ترى 
ــبت به ساير اشكال مشابه، بر سازمان داشته باشد. ورود اين سامانه در شركت ها اين انتظار را به  نس
همراه دارد كه معمارى اطلاعاتى شركت دستخوش تغيير شده و موجب تغييرات عميق و ساختارى 
در نظام سازمان و فرآيندهاى آن شود. به علاوه اين فناورى مى تواند موجب تغيير اساسى در ساختار 
كنترلى شركت شود. برخى محققان نيز معتقدند كه سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان مى توانند 
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منطق زير بنايى حسابدارى را دستخوش تغيير كنند. ادعا مى شود كه با افزايش دسترسى به اطلاعات 
به روز و واقعى از اين طريق، جايگاه حسابدارى در سازمان دچار تغييرات اساسى خواهد شد.

بنابراين سامانه برنامه ريزى منابع سازمان، چيزى جز بسته اى نرم افزارى نيست، اما با يكپارچه سازى 
ــترى براى سازمان فراهم مى كند كه بر نحوه انجام كار افراد، فرايندها و  همه نظام هاى اطلاعاتى بس

عملكردها اعمال نظارت و كنترل گردد.

سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان در بخش عمومى 
سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان از صنايع توليدى آغاز شدند. در آغاز توسعه اين سيستم ها، 
عمليات توليد و زنجيره ارزش6 به عنوان هسته اوليه سيستم هاى برنامه ريزي منابع سازمان اوليه قرار 
داشت. سپس منابع نيروى انسانى به سامانه هاى مالى و زنجيره ارزش قبلى اضافه شد. با رشد صنعت، 
ــندگان حضور خود را در بازار با طراحى ساير عمليات سازمان گسترش دادند. همچنين اقدام  فروش
به طراحى سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان براى صنايع خاص كردند. در اين زمان بود كه بازار 

بخش دولتى و عمومى به دو دليل مورد توجه قرار گرفت:
1. اندازه بزرگ و وسيع

ــازمان در بخش خصوصى  ــتم هاي برنامه ريزي منابع س 2. نياز بخش دولتى به مزايايى كه سيس
ايجاد كرده بود [6].

ــازمان مورد تقاضاى بخش  ــامانه هاى برنامه ريزي منابع س با وجود اينكه بخش مهمى از بازار س
خصوصى است، اما بزرگترين فروشندگان و ارائه دهندگان، در پاسخ به تمايل و علاقه بخش عمومى 
ــازمانى كامل تر و بهتر، به ارائه خدماتى مختص به عمليات و ويژگى هاى  ــتن سامانه هاى س به داش
خاص بخش عمومى پرداخته اند. مطالعات نشان داده است كه سهم دولت مركزى امريكا رشد سالانه 
ــال 2005 رقم مخارج سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان حدوداً 1,8  ــته و در س 9 درصدى داش
ميليارد دلار تخمين زده شده است[3]. اين درحالى است كه در پژوهش هاى ديگر اين رقم تنها تا 

سال 2003، 3,7 ميليارد دلار مى باشد[2].
ــازمان هايى هستند كه به ارائه خدمات مشغولند؛ اما به راحتى مى توان  دولت ها در وهله اول، س
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اجزاى صنايع گوناگون همانند توليد اكتشاف منابع طبيعى، فروش و غيره را در آن يافت. اين نوع تنوع 
در دولت ها براى فروشندگان نرم افزارهاى برنامه ريزي منابع سازمان، هم فرصت آفرين و هم چالش زا 
بوده است. همواره انگيزه هايى براى بهره گيرى از فناورى اطلاعات به ويژه نرم افزارهايى در روند اجرايى 
بخش عمومى وجود داشته است، كه در بخش خصوصى موفق بوده اند. معمولا استفاده از اين گزينه ها 
بدون انجام تعديلات لازم منجر به شكست خواهد شد؛ زيرا هدف اصلى بخش عمومى بيشتر كردن 
سود نيست. عمدتا اهداف اصلى بخش عمومى، كاهش بروكراسى و ايجاد مقررات و فرآيندهاى جديد 
و مترقى است. بنابراين براى بكارگيرى موفق فناوري اطلاعات لازم است اهداف بخش عمومى مدنظر 
ــت مشابه به نظر آيد، اما  ــازمان هاى مختلف ممكن اس قرار گيرد. اگرچه مبانى فكرى و ابزارها در س

اهداف و نتايج مى تواند كاملا متفاوت باشند.
ــت. عمده  ــده اس پژوهش هاى زيادى در مورد كاربرد فناوري اطلاعات در بخش عمومى انجام ش

اين پژوهش ها به تفاوت هاى عمومى بين بخش عمومى و خصوصى در زمينه هاى زير پرداخته اند:
1. عوامل محيطى 

2. محيط و معاملات سازمانى 
3. ساختارها و رويه هاى داخلى.

 شركت ها و سازمان هاى دولتى، در مقايسه با محيط اقتصادى، به محيط سياسى تمايل بيشترى 
ــاى پرقدرتى را براى  ــود. همچنين معياره ــبب القاى ديدگاهى كوتاه مدت مى ش ــد. اين امر س دارن
پاسخگويى و انجام عمليات تحت انظار عمومى و با شفافيت بالا به وجود مى آورد. در سطح سازمانى، 
سازمان هاى دولتى به استفاده از سلسله مراتب و ساختارهاى ثابت و بدون تغيير و بروكراسى تمايل 
ــترى دارند. در سطح فردى نيز مديران و كاركنان نه بر اساس كارايى و تخصص فردى، بلكه بر  بيش
اساس مرتبه و سازمانى كه در آن به فعاليت مشغولند، هويت مى يابند و بنابراين به روند موجود در 
سازمان تمايل و علاقه بيشترى نشان مى دهند و ضد تغيير عمل مى كنند. به علاوه محققان دريافتند 
ــى هستند، به نسبت مديران ميانى و  ــطح بالاى بخش عمومى كه برگزيدگان سياس كه مديران س
ــان مى دهند و اين طور نتيجه گيرى كرده اند كه  ــعه فناورى اطلاعات علاقه نش اجرايى كمتر به توس
براى موفقيت سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان، به جاى تاكيد بر موافقت و حمايت مديران سطح 
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بالا بايد بر حمايت مديران ميانى تاكيد شود. 

انگيزه هاى بكارگيرى سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان در بخش عمومى 
به منظور اداره بهتر و مؤثرتر منابع و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان، موسسات و سازمان هاى 
دولتى در سامانه هاى برنامه ريزى منابع سازمان سرمايه گذارى كرده اند. مطالعات انجام شده، به طور 
كلى نشان داده اند كه انگيزه هاى بكارگيرى سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان از مقاصد عملياتى 
همانند افزايش اثربخشى فرآيندها تا اهداف راهبردى مثل يكپارچه كردن اطلاعات متفاوت بوده است.
ــتند. يكى از عمده ترين مسائل آنها نياز به  ــازمان هاى دولتى با چالش هاى فراوانى روبرو هس س
ــت. پردازش دستى و كاغذى اطلاعات بسيار  كاهش هزينه ها به دليل كاهش و محدوديت منابع اس
ــت. مشكل اساسى در بكارگيرى فرآيندهاى رايانه اى نياز به بودجه فراوان،  گران قيمت و كم بازده اس
جايگزينى روند قديمى و دستى و ايجاد و طبقه بندى روش ها، فرم ها و ثبت هاى رايانه اى و الكترونيكى 
است. بسيارى از سازمان هاى دولتى در حال حاضر به اين مشكلات تا حدودى فائق آمده و فرآيندها 

را به شكل "جزيره اى" در بخش هاى مختلف، رايانه اى كرده اند.
قسمت هاى زير هم اكنون در سازمان هاى دولتى به صورت رايانه اى  موجود است:

 حسابدارى
 بودجه
 ماليات
 خزانه

 دارايى هاى ثابت
 گزارش هزينه

 بايگانى و...
با وجود اينكه مفهوم يكپارچگى از دهه 1990 مطرح شد، اما ميزان يكپارچگى اطلاعات همچنان 
پايين است. مفاهيمى چون سامانه هاى يكپارچه سازمان كه بيشتر با نام سامانه هاى برنامه ريزى منابع 
سازمان يا برنامه ريزي منابع سازمان  به همراه مهندسى مجدد فرآيندها7 شناخته شده است، بيشترين 
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اثرات را در تجارت غرب در دهه 1990 داشته است. ارزش هاى برنامه ريزي منابع سازمان نه تنها در 
بخش خصوصى، بلكه در بخش عمومى نيز موجب بكارگيرى آن شد.

ــبب شده است كه روند  ــتاب زياد تغييرات اجتماعى س پيچيدگى هاى فراوان بخش دولتى و ش
ــنتى و سرشار از كاغذبازى سازمان ها به نقطه شكست كامل نزديك شود. بنابراين نياز به  اجرايى س
ــاس مى شود. برنامه ريزي منابع سازمان  ــكل كارا و اثربخش احس زيربناهاى مربوط به فناورى، به ش
ممكن است ديدگاهى براى برداشتن اولين گام در مسير درست باشد. اطلاعات لازم داخلى و خارجى 
ــت و اين امر دستيابى به آنها را  ــازمان هاى دولتى پراكنده اس معمولا در بين بخش هاى مختلف س
مشكل مى سازد. نه تنها پراكندگى اطلاعات، بلكه استانداردهاى ناسازگار و ناهماهنگ براى جريان 

اطلاعات، جامعيت و شكل آنها نياز به يكپارچگى را شدت مى بخشد.

مزاياى عمده برنامه ريزي منابع سازمان در بخش عمومى به شرح زير است:
 خودكارسازى فرآيندهاى معمول و پرتكرار

 كمينه كردن فعاليت هاى كاغذبازى و ورود اطلاعات زائد و بى فايده
 اطمينان از يكپارچگى و امنيت اطلاعات

 كاهش هزينه هاى عملياتى 
 اطمينان از مطابقت با استانداردها و مقررات 

 افزايش شتاب و كيفيت پاسخگويى به نيازهاى اطلاعاتى
پژوهش هاى اندكى به انگيزه هاى بكارگيرى برنامه ريزي منابع سازمان در بخش عمومى پرداخته اند. 
گروهى از محققان دريافتند كه موسسات دولتى، سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان را بيشتر به 
عنوان جايگزين سامانه هاى موجود عملياتى و كنترلى بكار بسته اند تا موجب كارايى بيشتر در سازمان 
گردد. در مطالعه موردى در هواپيمايى ناوال، برنامه ريزي منابع سازمان به منظور افزايش اثربخشى و 
كاهش هزينه هاى كنترل مورد استفاده قرار گرفته است[2]. مطالعه موسسات آموزش عالى انگلستان، 

چهار دليل اصلى را براى بكارگيرى سامانه برنامه ريزي منابع سازمان بيان مى كند[1]:
1) ساده سازى محيط پيچيده اين موسسات از طريق ارتباط و يكپارچگى بين سامانه ها
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2) جلوگيرى از شكاف ها و دوباره كارى ها و اتلاف مضاعف منابع
 3) كاهش سردرگمى ها و هدر رفتن منابع

 4) انعطاف بيشتر موسسات
 ريموند و همكارانش، چهار گروه عمده از انگيزه ها را بيان مى كنند:

1) انگيزه هاى مربوط به فناورى 
2) انگيزه هاى عملياتى

3) بهبود عملكرد
4) اهداف راهبردى

انگيزه هاى مربوط به فناورى بيشتر زمينه هاى زيربنايى دارد و انگيزه هاى عملياتى به دنبال بهبود 
فرآيندهاست. انگيزه هاى عملكردى پيشرفت نتايج را بصورت كيفى و كمى تعقيب مى كنند و اهداف 

راهبردى به دنبال ايجاد تغييرات اساسى در شكل و نحوه ارائه خدمات است[7].

از "ادارات پسين8" تا "ادارات پيشين9"
ــت دادن ديدگاهى در مورد نحوه عملكرد برنامه ريزي منابع سازمان در بخش دولتى،  براى بدس
ــتن مرورى اجمالى به شكل گسترش سامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان در بخش خصوصى  داش
ــطح خود قرار  ــازمان در آغازى ترين س ــامانه هاى برنامه ريزي منابع س مفيد خواهد بود. زمانى كه س
داشت، به مديريت منابع فيزيكى، مالى و انسانى سازمان ها كمك مى كرد. سپس سامانه هاى بازرگانى  
ــطحى فراتر از زنجيره ارزش و عمليات توليدى گسترش يافت و عملياتى چون مديريت منابع  به س
ــاير عمليات را دربرگرفت. در اين هنگام برنامه ريزي منابع  ــانى، آموزش، خدمات مشتريان و س انس

سازمان در ادارات پيشين شكل گرفت.
ــازمان ها تاكيد كرده اند  ــامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان بر بخش داخلى س تاكنون اكثر س
ــامانه هاى برنامه ريزي منابع سازمان در حال  ــين" اطلاق مى شود. س كه به آن اصطلاحاً "ادارات پس
گسترش فعاليت هاى تحت پوشش خود به "ادارات پيشين" هستند كه معمولا در كنار مفهوم دولت 
الكترونيك10 بيان مى شود. اين بدان معناست كه ورودى هاى سامانه اطلاعاتى لزوما توسط افراد درون 
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سازمان صورت نمى گيرد و اين كار ممكن است توسط مشتريان و مراجعان انجام شود. اين شيوه حتى 
ــترش به سامانه هاى بين سازمانى است. در اين ميان، اهميت اينترنت به عنوان سامانه  در حال گس

ارتباطى يكپارچه در تمام جهان نقش بسيار مهمى بازى مى كند[8].
تمركز ادارات پسين به كاهش هزينه در مواجه با منابع محدود و رو به كاهش و همچنين افزايش 
كارايى و انعطاف است. در اين مورد، شاهد دولت هايى هستيم كه در زمينه يكپارچه سازى فرآيندهاى 

ادارات داخلى همانند حسابدارى، بودجه، حقوق و دستمزد و ماليات سرمايه گذارى نموده اند.
يكى از دلايل حمايت كشورهاى پيشرفته از گسترش برنامه ريزي منابع سازمان در ادارات پيشين، 
ــالارى الكترونيك، مفهوم  ــت. از فاكتورهاى اساسى مردم س ــالارى الكترونيك11" اس بحث "مردم س
پاسخگويى و شفافيت اطلاعات است. با ايجاد يكپارچگى اطلاعات بين بخش پيشين و پسين سازمان، 
شهروندان و ذى نفعان مى توانند به راحتى به كسب اطلاعات، نظارت و مشاركت بپردازند. اين بحث در 
مورد كشورهايى بسيار بااهميت و حياتى است كه هدف نهايى دولت هاى خود را دموكراسى مى دانند. 
در اين ميان هدف اصلى حسابدارى دولتى يعنى پاسخگويى نيز به بهترين نحو تأمين خواهد شد[4]. 
شكل زير فعاليت هاى اساسى تحت پوشش برنامه ريزي منابع سازمان را در ادارات پيشين و پسين 

نمايش مى دهد:

 ويژگى هاى اصلى كاربردهاى سامانه هاى دولتى برنامه ريزي منابع سازمان، انعطاف و تكرارپذيرى 
ــامانه هاى  ــترى در س ــترك بين تمام دولت ها، با احتمال بيش ــت. فعاليت هاى معمول و مش آن اس

(مأخذ: ميلارد12، 2003)
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ــازمان بكار گرفته مى شود. به عنوان نمونه، دادن مجوزها و گواهى هاى مختلف  برنامه ريزي منابع س
يكى از فعاليت هاى اصلى و معمول تمام دولت هاست و بنابراين احتمال زيادى دارد كه به عنوان يكى 

از عمليات سامانه يكپارچه درآيد.
به دليل وجود اينترنت، يكى از عمليات متداول، خدمات و بازرگانى الكترونيكى است. اين امر با 
توجه به ماهيت آن مطلوب است؛ اما بدون ايجاد يكپارچگى بين اين عملكرد با عمليات ديگر، به ويژه 
ــامانه هاى حسابدارى، رويكردى ناپخته و ناقص خواهد بود. برخى نويسندگان استفاده از خدمات  س
ــامانه مالى و سامانه هاى ديگر سازمان، به مثابه رنگ  الكترونيك را بدون ايجاد يكپارچگى لازم با س

آميزى اتومبيلى دانسته اند كه از كار افتاده است.

سامانه برنامه ريزي منابع سازمان و سامانه اطلاعاتى حسابدارى دولتى
ــى كه تاكنون براى سامانه اطلاعاتى حسابدارى در بخش عمومى قائل بوده ايم، تنها جنبه  نقش
كنترلى و پاسخگويى داشته است و كمتر ملاك تصميم گيرى هاى مديريت قرار گرفته است. ناتوانى 
ــعت و پيچيدگى  ــى از وس ــابدارى در به وجود آوردن محيط تصميم گيرى، هم ناش ــات حس اطلاع
سازمان هاى دولتى و هم به لحاظ تفاوت هاى بنيادى در اهداف بوده است. نتايج پژوهش ها و تجربيات 
ــازمان در بخش خصوصى اين طور نشان داده است كه  ــامانه هاى برنامه ريزي منابع س بكارگيرى س
فايده مندى و ضرورت يكپارچه كردن اطلاعات به طور قابل توجهى با وسعت و پراكندگى شركت ها 
رابطه مستقيم دارد. بنابراين يكپارچگى اطلاعات در مورد سازمان هاى دولتى پركاربرد به نظر مى رسد، 
زيرا اين موارد از ويژگى هاى ماهيتى آنهاست. با استفاده از سامانه هاى يكپارچه، مشكلات ذكر شده 
تا حد زيادى تقليل مى يابد و مى توان از سامانه هاى حسابدارى كنونى در بخش دولتى – كه مى توان 
به لحاظ هدف آن را با سامانه حسابدارى مالى بخش خصوصى مقايسه كرد– انتظار سامانه اطلاعاتى 
ــت كه بوجود آورنده محيط تصميم گيرى براى مديريت – مشابه حسابدارى مديريت در بخش  داش
خصوصى –  باشد. تجهيز مديريت با اطلاعات مالى و غيرمالى به صورت يكپارچه و ارائه ديد كلى و 
جامع به وى، سبب تصميم گيرى هاى بهينه به منظور استفاده كارا و موثر از منابع محدود سازمان، 

براى بيشتر كردن رضايت مخاطبان و ذى نفعان سازمان هاى دولتى مى گردد.
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از سويى ديگر، هدف گزارشگرى و پاسخگويى نيز مى تواند با كيفيت بالاتر تامين شود. اطلاعات 
حسابدارى مى تواند با شتاب، دقت، قابليت مقايسه و قابليت اتكاى بيشتر تهيه شده و در مقاطع زمانى 
كوتاه و حتى در شكل مطلوب آن به صورت لحظه اى در دسترس همگان قرار گيرد تا بتواند همانند 
نمايشگرى شفاف منعكس كننده وضعيت و عملكرد درونى سازمان باشد و بدين وسيله ابزارى را براى 

پاسخگويى و نظارت موثر پديد آورد[6].
ــازى برنامه ريزي منابع سازمان تنها در قبال  ــركت تا قبل از پياده س هر يك از واحدها و دواير ش
وظايف محدودى مسئوليت دارند كه به آنها سپرده مى شود، در نتيجه به انحاى مختلف مى توانند از 
مسئوليت پاسخگويى در مورد خروجى نهايى سامانه طفره بروند. اما با وجود سامانه برنامه ريزي منابع 
سازمان، سطح مسئوليت به واسطه اطلاع از عملكرد بخش هاى ديگر، ارتقا يافته و هر يك از كاركنان، 
فراتر از عمليات قبل از پياده سازى سامانه عمل مى كنند. بنابراين ميزان مسئوليت پاسخگويى و ارتباط 

كاركنان شركت در سامانه برنامه ريزي منابع سازمان، بسيار بيشتر از گذشته مى باشد.
ديگر آنكه بر اساس پژوهش هاى انجام شده، يكپارچگى اطلاعات و دسترسى بيشتر و آسانتر به 
آن، موجب تغييرات سازمانى و مهمتر از همه وظايف حسابداران شده است. در بسيارى از موارد نحوه 
عمل و تعريف شغلى حسابداران دستخوش تغييراتى شده است و به سمت چند بخشى شدن و چند 
ماهيتى شدن پيش  رفته است و به دليل آنكه عمليات سنتى حسابدارى تسهيل شده است، ساير 
عوامل شركت توانسته اند اين  وظايف را به عهده گرفته و وظيفه حسابداران بيشتر از گزارش دهى 
به سمت وظايف تحليلى سوق پيدا كرده است. ضمن اينكه به دليل مواجهه و تعامل با فناورى هاى 
جديد، داشتن شناخت از دانش هاى ديگر همچون فناورى اطلاعات از ملزومات عمل حسابداران به 

شمار مى رود.

چالش هاى سامانه هاى  برنامه ريزي منابع سازمان در بخش عمومى
ــته و  ــتگى به مورد ويژگى هاى خاص خود را داش ــازمان بس هر نوع پروژه برنامه ريزي منابع س
مسائل و چالش هاى مختص خود را پيشرو دارد. اين بخش برخى از مسائلى را تشريح مى كند كه در 

بكارگيرى اين سامانه ها در بخش عمومى به وجود آمده است.
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 عدم وجود ديدگاه بلندمدت سـاختارى و عملياتى: بسيارى از سازمان هاى دولتى بدون 
ــازمان اقدام به جايگزينى سامانه برنامه ريزي منابع  ــن و صحيح از ساختار عمليات س شناخت روش
ــازمان با روند سابق مى نمايند. در بسيارى از موارد تعريف و تشريح ساختار، متعاقب نارسايى هاى  س
ايجاد شده، پس از اجراى سامانه آغاز مى شود. در شكل صحيح، اين روند درآغاز بايد از شناخت آنچه 
كه هست شروع شده و سپس به آنچه كه بايد باشد، ختم شود. گاهى لازم است، فرآيندهاى سازمان 

دوباره طراحى شوند و انعطاف هاى لازم براى تغييرات قوانين، سياست ها و رويه ها پيش بينى شوند.
 مشكل هزينه: همانند بخش خصوصى، بخش دولتى نيز دچار چالش هايى در باب تخمين و 
مديريت هزينه در اجراى برنامه ريزي منابع سازمان است. هزينه هاى راه اندازى، آموزش، كسب دانش 
ــامانه در بخش عمومى به لحاظ حجم وسيع و گسترده  ــتيبانى س مربوط به فناورى، نگهدارى و پش
سازمان ها بسيار بالا خواهد بود. به علاوه، اخذ تاييديه هاى لازم براى تخصيص منابع در بخش دولتى، 
به دليل فرآيند بودجه بندى، بسيار پيچيده تر است. تعيين يك بودجه متناسب هزينه هاى برنامه ريزي 

منابع سازمان بسيار مشكل است، زيرا هزينه هاى واقعى پروژه معمولاً بعدها مشخص خواهد شد. 
ــازمان، معمولاً با كمبود   كار گروهى: در بخش دولتى، گروه اجراى پروژه برنامه ريزي منابع س
ــوند. بسيارى از  ــخت افزارى مواجه مى ش مهارت هاى لازم كاركنان، دانش و تخصص نرم افزارى و س
ــى در پروژه برنامه ريزي منابع سازمان لازم است از درون سازمان تامين شوند و نياز  نقش هاى اساس
ــت. به علاوه بسيارى از كاركنان ممكن است در مقابل تغييرات از خود  به آموزش وجود خواهد داش

مقاومت نشان دهند.
 حمايت مديران ارشد: همانند بخش خصوصى، موفقيت پروژه برنامه ريزي منابع سازمان به 
شدت به فهم درست مديريت و اعتقاد واقعى وى به برنامه ريزي منابع سازمان بستگى دارد. مديران 
بايد موتور محركه تغييرات در سازمان باشند. در بخش دولتى اين امر بسيار پرچالش است، چراكه در 
برخى موارد نحوه درست و بهترين شيوه انجام كار ممكن است به تاييديه هاى سطوح بالاتر يا مقررات 

خاصى نيازمند باشد. 
 عـدم درك صحيح يكپارچه كننده سـامانه از فرآيندهـاى عملياتى بخش عمومى: 
ــى در مورد عمليات پيچيده بخش دولتى دارند.  ــركت هاى اجرا كننده معمولا تجربه و دانش كم ش
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شروع پياده سازى بدون اين شناخت، خطر بزرگى است كه پروژه ها را با دوباره كارى ها، وقت و هزينه 
اضافه تهديد مى كند[4].

وضعيت سامانه هاى برنامه ريزى  منابع  سازمان در ايران13
ــابه وضعيت آن در دهه 1970در  ــامانه هاى برنامه ريزى منابع سازمان در ايران مش وضعيت س
ــت. بسيارى از صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه  ــت. فناورى ما در عنفوان جوانى اس امريكاس
اين سامانه با عنايت به مفاهيم روشن آن، به ندرت در ايران پياده سازى شده است. اين درحالى است 
كه در واقعيت امر سامانه برنامه ريزى سازمان و از نوع داخلى آن در ايران به طور كامل وجود ندارد، 
بلكه با گزينش يك محصول خاص و تغيير و تطبيق آن با فرايندها و محيط داخلى صورت مى پذيرد. 
از سوى ديگر در شرايط فعلى، محصولات خارجى نيز به طور كامل در ايران قابل اجرا نيست و تنها 
ــامانه برنامه ريزى  ــامانه هاى يكپارچه، كه در حقيقت نمى توان آن را س بخش كوچكى از امكانات س
ــازمان ناميد، تنها در سازمان هاى محدود، با شرايط خاص و  سرمايه  گذارى سنگين امكان  منابع س
پياده سازى دارند. به هر حال تجربه هايى در اين زمينه در كشور صورت پذيرفته است كه برخى ناموفق 

و برخى داراى موفقيت نسبى در اين زمينه بوده اند.
ــكلات پياده سازى محصولات خارجى، معتقدند كه اگر توليد  گروهى از متخصصان به دليل مش
نرم افزارهاى داخلى مورد حمايت قرار گيرند، از نظر اقتصادى، امنيتى و عملياتى نسبت به نمونه هاى 
ــرط موفقيت سامانه هاى يكپارچه برنامه ريزى منابع  ــت. در هر حال، ش خارجى برترى خواهند داش
سازمان در ايران، هماهنگى در تفكر شركت هاى نرم افزارى، شركت هاى خدمات مديريتى، مديران 

ارشد و مشاوران در اين زمينه است.

نتيجه گيرى و پيشنهادها 
ــازمان مورد تقاضاى بخش  ــامانه هاى برنامه ريزي منابع س با وجود اينكه بخش مهمى از بازار س
خصوصى است، اما بزرگترين فروشندگان و ارائه دهندگان، در پاسخ به تمايل و علاقه بخش عمومى 
ــازمانى كامل تر و بهتر، به ارائه خدماتى مختص به عمليات و ويژگى هاى  ــامانه هاى س ــتن س به داش
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خاص بخش عمومى پرداخته اند. معمولاً استفاده از اين سامانه ها بدون انجام تعديلات لازم منجر به 
ــت خواهد شد؛ زيرا هدف اصلى بخش عمومى بيشتر كردن سود نيست. به طور عمده اهداف  شكس
اصلى بخش عمومى، كاهش كاغذبازى و ايجاد مقررات و فرآيندهاى جديد و مترقى است. بنابراين 
به منظور بكارگيرى موفق فناورى اطلاعات، لازم است اهداف بخش عمومى مدنظر قرار گيرد. اگرچه 
مبانى نظرى و ابزارها ممكن است در سازمان هاى مختلف مشابه به نظر آيد، اما اهداف و نتايج مى تواند 

كاملا متفاوت باشند.
با استفاده از سامانه هاى يكپارچه، مشكلات تا حد زيادى تقليل مى يابد و مى توان از سامانه هاى 
حسابدارى كنونى در بخش دولتى – كه مى توان به لحاظ هدف آن را با سامانه حسابدارى مالى بخش 
خصوصى مقايسه كرد– انتظار سامانه اطلاعاتى داشت كه به وجودآورنده محيط تصميم گيرى براى 
مديريت – مشابه حسابدارى مديريت در بخش خصوصى –  باشد. تجهيز مديريت با اطلاعات مالى و 
غيرمالى به صورت يكپارچه و ارائه ديد كلى و جامع به وى،  سبب تصميم گيرى هاى بهينه به منظور 
استفاده كارا و موثر از منابع محدود سازمان با هدف بيشينه كردن رضايت مردم و ذينفعان سازمان هاى 
دولتى مى گردد. با وجود سامانه برنامه ريزي منابع سازمان، سطح مسئوليت به واسطه اطلاع از عملكرد 
بخش هاى ديگر ارتقا يافته و پاسخگويى و ارتباط كاركنان شركت در سامانه برنامه ريزي منابع سازمان، 

بسيار بيشتر از گذشته مى باشد.
ــته، تجربه هايى همراه با موفقيت يا شكست در زمينه پياده سازى سامانه هاى  در طى دهه گذش
برنامه ريزى منابع سازمان به دست آمده است و منافع، پيچيدگى ها و مخاطرات آنها بارها در نشريات 
ــامانه ها كه در بخش عمومى در قالب طرح هاى  ــيده است. بنابراين، پياده سازى اين س به چاپ رس
وسيع و عظيم و با هزينه هاى هنگفت اجرا مى شود، نيازمند بررسى دقيق و آماده سازى زيرساخت هاى 
ضرورى مى باشد. با بررسى تجارب گذشته مى توان از مخاطرات دورى جست و از مزاياى چشمگير 
سامانه هاى برنامه ريزى منابع سازمان چه در حوزه پاسخگويى مالى و چه در خصوص بهبود كارايى و 

اثربخشى عملياتى در بخش عمومى بهره گرفت.
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پي نوشت ها:
1- Information Systems (IS)
2- Accountability 
3- Enterprise Resource Planning  Systems (ERPS) 
4- Efficient Resource Management
5- Integrated 
6- Value Chain
7- Process Reengineering 
8- Back Office
9- Front Office
10- E-government 
11- E-democracy
12- Millard, 2003

ــى وضعيت ERP و تجربيات  ــده در كنفرانس بررس 13- اين بخش خلاصه اى از موضوعات و نقطه نظرات مطرح ش
پياده سازى آن در ايران است كه توسط انجمن انفورماتيك ايران با حضور گروه هاى نرم افزارى ارائه دهنده، مديران و 

مسئولان شركت هاى استفاده كننده و صاحب نظران در اين زمينه توسط انجمن انفورماتيك ايران برگزار شده است.
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